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  اي سقيفه واكنش امام علي به منطق قبيله

  *فرد علي ناظميان

  چكيده
به محض دريافت خبـر گردهمـايي انصـار خزرجـي درسـقيفه بنـي        بن ابي قحافه ابوبكر

به همراه عمربن خطاب و ابوعبيده جراح به اين محل شتافت و  ساعده،بدون فوت وقت،
توانست با تاكيد برخويشاوندي بـا رسـول    ـ  علي و عباس ـ غياب رقيبان هاشمي خود در

قبيلـه اي را درتهيـيج و    و برتري قريش بر ساير قبايل عرب، بـارزترين منطـق  ) ص( خدا
 .تحريك حاضران به بيعت با خويش به كار گيرد و رداي جانشيني پيامبر را بر تن بپوشاند

پرسشي كه دركانون توجه اين مقاله قرار دارد، اين است كه انتخاب ابوبكر در سقيفه بنـي  
 برانگيخت؟) ع( ساعده، چه واكنشي را از جانب امام علي

كه مبتني بر روش توصيفي تحليلي و مستند به خطبه هاي نهج هاي اين پژوهش  يافته
البلاغه و داده هاي تاريخي است،نشان مي دهد كه آن حضرت،  قاطعانـه بـه نفـي منطـق     

راهبـرد  « درهمان حـال، بـا هوشـمندي و درايـت، بـه اتخـاذ        اي سقيفه پرداخت اما قبيله
از هر گونه خطر احتمـالي   و اجتناب از وحدت شكني روي آورد تا كيان اسلام »صبوري

  در امان بماند.
 اي، منطـق قبيلـه   ابـوبكر،  نهـج البلاغـه،راهبرد صـبوري،    سـقيفه،  امام علـي،  :ها كليدواژه
  .جاهلي  سيادت

 

  مقدمه. 1
(ص)، سبقت در ايمان، مصاحبت با  (ع) كه به حيث قرابت با رسول االله علي بن ابي طالب

پيامبر، پيشتازي در جهاد و فهم عميق و شگفت انگيزش از قرآن و معارف ديني و مهمتر از 
همه، توصيه پيامبر در غدير خم، شايسته ترين فرد براي جانشيني رسول خدا در امر هدايت 
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تظره سقيفه با خبر شد امت اسلامي بود، در گرماگرم تغسيل و تكفين پيامبر، از حادثه غير من
كه طي آن ابو بكر توانسته بود با طرح ادعاي قرابت با پيامبر، جمعيت حاضر را بـه انفعـال   

  بكشاند و نظريه حاكميت قريش را بر مدعيان تحميل نمايد. 
منطقي كه ابو بكر در سقيفه به كار گرفت و موجب بر آمـدن وي بـر اريكـه قـدرت و     

ار خزرجي را كه از واهمه سلطه يابي مهاجرين بـه آن محـل   خلافت شد نه تنها ادعاي انص
شتافته بودند به حاشيه راند، بلكه واكنش جدي امـام علـي را نيـز درپـي آورد كـه راهبـرد        

خواند و خـود را سـزاوارتر از منتخـب    » بازگشت بليه جاهلي«قريش را در انتخاب ابو بكر،
  ).179/ 6:  1959حديد،(ابن ابي ال سقيفه در هدايت و اداره جامعه شمرد

نهج البلاغه به عنوان مهمترين منبعي كه خطبه ها و نامه هاي امام را در خود جـاي داده  
است، مي تواند در كنار منابع تاريخي، ياريگر ما در شناخت مواضع ايشان نسبت به رويداد 

ان سـقيفه  سقيفه باشد و به فهم راهبرد آن حضرت در مواجهه با منطق بازيگران و كارگردان
  كمك كند. 

امام در خطبه هاي متعدد به ماجراي سقيفه و ميراث ربوده خود و شرايطي كـه جامعـه   
اسلامي پس از رحلت پيامبر به آن دچار شد، اشـاره مـي كننـد و از مشـي خـود در برابـر       
وضعيت حاكم سخن مي گويند. فهم راهبرد  ايشان در آن شرايط، در گرو واكـاري منطـق   

  فه است كه درپي خواهد آمد. حاكم بر سقي
  

  منطق انصار و مهاجرين در سقيفه. 2
كساني كه در سقيفه جمع شدند شخصيت هايي بودند كه به دعوت سعد بن عباده خزرجي 

). خزرجيـان بـر   1/22: 1410ابن قتيبـه،  ؛ 228/ 4: 1416(ابن هشام،  در آنجا حضور يافتند
قريش،تكاپوهاي خود را در جهت نيـل بـه   و شواهدي دريافته بودند كه چون  ئناساس قرا

 (ع) به خلافت وجود ندارد جانشيني رسول خدا ساماندهي كرده است،امكان دستيابي علي
). لذا رقابت ديرينه انصـار بـا قـريش و واهمـه اي كـه از      153- 1/152: 1414(علم الهدي، 

ئله نـد و مس ـ سلطه يابي آنها بر جامعه اسلامي داشتند موجب شد تـا در سـقيفه حضـور ياب   
پيامبر را در ميان خود حل كنند. نفـس ايـن فراخـوان و گردهمـايي، پديـده غيـر        جانشيني

متعارفي نبود. انتظار مي رفت كسي در آن ميان به عنوان سيد و حاكم برگزيده شـود كـه از   
شهرت،اعتبار و اقتدار بيشتري برخوردار باشد و در آن ميان  جز سعد بن عباده خزرجي كه 
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سيادت خزرج را بر عهده داشتند، كسـي واجـد    - سه نسل پي در پي- و پدر بزرگش با پدر
  ).95- 93: 1971اين اوصاف نبود(ابن قدامه، 

اطـلاع   - به جز سه نفـر  - پيشينيه شخصي بزرگان حاضر در سقيفه ئياتمتأسفانه از جز
آزار روشني در دست نيست. بعيد نيست كه نسل هاي بعدي انصار كوشيده باشند تا خاطره 

دهنده حضور نياكاشان را در طرح نافرجام سقيفه كه بعدها از آن به مثابه يك حركت ضـد  
). گرچه با قاطعيت نمي توان داوري كرد كه Madelung,1997:32اسلامي تعبير شد، بپوشانند(

اگر اجتماع سقيفه شكل نمي گرفت، ابو بكر و يارانش چگونه و با چه روشي مي خواستند 
ت چنگ اندازند؛ اما به يقين گردهمايي سـقيفه، رونـد تـلاش مهـاجرين را     بر منصب خلاف

براي نصب ابوبكر به جانشيني پيامبر و حذف علي بن ابي طالب تسريع كرد(زرگري نـژاد،  
1384 :81.(  

تني چند از قبيله اوس كه به ظاهر از اقدام سعد بن عباده در عدم دعـوت از نماينـدگان   
اارسال پيكي، ابو بكر و عمر را از گردهمايي سقيفه و نيات سعد مهاجرين ناخشنود بودند، ب

). به باور آنهـا،  6/257: 1965؛ ابن عبد ربه، 4/232: 1416بن عباده با خبر كردند(ابن هشام، 
طرح جدايي طلبانه و قبيله گرايانه سعد بن عباده و يارانش مي توانست زمينـه سـاز فتنـه و    

: 1965؛ابن عبـد ربـه،   7/ 6: 1959(ابن ابي الحديد،  ر شودبرادركشي در ميان مهاجر و انصا
پرداختند كه پيش از اين، پيـامبر  » امت«). به همين سبب، به ظاهر، به حمايت از ايده6/257

اسلام به طرح آن جهت تضعيف ساخت اجتماعي قبيله همت گماشته بود تا ساختار تنـگ  
شـكند و هويـت سياسـي و دينـي      در هـم » امـت اسـلامي  «قبيله اي را در فراخناي مفهـوم 

  ).157: 1960اي را پي ريزي نمايد(دينوري،  يكپارچه
ابو بكر ، عمر و ابو عبيده جراح به محض دريافت اين خبر به سقيفه شتافتند تا نگذارند 
كه انصار مدينه بدون حضور مهاجرين، در چنين طرح سر نوشت سـازي وارد شـوند. ابـو    

ابتدا به فراخور جو ملتهب سقيفه، سخناني در باب منزلـت   بكر بازيركي و هوشمندي تمام،
انصار بيان كرد تا آتش عواطف آنها را كه عليـه مهـاجرين زبانـه مـي كشـيد، فرونشـاند و       
اعصاب جمعيت متهيج و آشفته را براي القاي منويات خـود در برتـري مهـاجرين تخـدير     

برتري قريش، بـا اسـتناد بـه خبـر      ). مجادله او با سعد بن عباده در212: 1347نمايد(مظفر،
در برابر حباب بن منذر، با تكيه بر  - عمر- ، و نيز احتجاج دستيارش»ئمه من قريشالا«واحد

: 1410(ابـن قتيبـه،   انتساب قريش به پيامبر، بيشتر حاضران در سـقيفه را بـه انفعـال كشـاند    
  ولايت امر شود.) تا  خود به عنوان شيخ قريش عهده دار 6؛ ماوردي، بي تا: 23- 1/24
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 ئلهترديدي نيست كه انصار مدينه از بيم سلطه قريش در سقيفه جمع شده بودند تا مس ـ
؛ حسين، 598: 1423؛ مؤنس، 122: 1403جانشيني پيامبر را در ميان خود حل كنند(بيضون، 

). ادعاي سعد بن عباده و حباب بن منذر در سقيفه، گوياي اين معنا بود كه انصار 35: 1381
 جي، خود را سزاوارتر از قريش در امر خلافت و مديريت جامعه اسلامي مـي ديدنـد  خزر

نـه تنهـا ادعـاي    » ئمه مـن قـريش  الا«) اما استناد ابوبكر به خبر واحد3/220: 1387(طبري، 
) بلكه 2/200: 1283؛ دياربكري، 6(ماوردي، بي تا:  برتري جويانه انصار را به چالش كشيد

 تاكيد نهاد كه از چشم انصـار بـه دور مانـده بـود و آن اينكـه ،      بر اصل ديگري نيز انگشت
؛ ابـن  205/ 3: 1387رهبران قبايل عرب از حاكم غير قريشي متابعت نخواهنـد كرد(طبـري،  

  ).201- 200: 1991؛ جاحظ، 4/230: 1416هشام، 
توسل ابوبكر به حديث ياد شده، نه تنها انصار را از دايـره صـلاحيت جانشـيني پيـامبر     

ون راند و بعدها موجب پديد آمدن نظريه حاكميت قـريش در انديشـه سياسـي اسـلام     بير
گرديد، كه حتي الگوها و معيارهاي ديني را نيز بـه عنـوان مبنـايي بـراي اسـتحقاق در امـر       

). مسلماً     بي توجهي ابو بكـر بـه   Donner,1981:83( رهبري جامعه اسلامي ناديده گرفت
كه او در مقام يك رجل سياسي، به ظاهر مـي خواسـت نقـش     اين امر، نشان از اين داشت

يك سياستمدار واقع گرا را ايفا كند و به زعم خود از وحدت امـت اسـلامي در زيـر چتـر     
واحدي كه پيامبر در مدينه برافراشته بود محافظت نمايد؛ وحدتي كه از نظر او چيـزي جـز   

  ).Madelung,1997:31;Donner,1981:83متابعت همه قبايل عرب از خليفه منتخب نبود(
به هر حال، قريش كه از روزگار ايلاف توانسته بود سيادت و برتري خود را بر غالـب  
قبايل عرب تحميل نمايد، اينك در پي ادعاي ابوبكر در سقيفه بني ساعده توانست رهبري 

بـه  جانشـيني پيـامبر را    ئله) و مس ـ121: 1403جامعه اسلامي را از آن خود سازد(بيضون، 
). براي كسـي  224: 1384روش سياسي و منطق قبيله اي به سود خود حل نمايد(جابري، 

كه سوداي سيادت و زعامت قريش درسر داشت، طبيعي بود كه پيشگامي انصار در سقيفه 
بني ساعده، نوعي كنش وحدت شكنانه و غير قابل توجيه جلـوه كنـد. بـه همـين سـبب،      

عرب، رهبري غيـر قريشـي را پـذيرا نخواهـد شـد(ابن       ابوبكر به آنها ياد آور شد كه قوم
). اين نكته را عمـر بـن الخطـاب هـم در     201- 200: 1991؛ جاحظ، 4/230: 1416هشام، 

قوم عرب هرگز راضي نخواهد شد كه قـدرت بـه شـما    « سقيفه به انصار گوشزد كرد كه 
بر مقبوليـت عـام   ). تاكيد اين دو 125: 1410؛ ابن قتيبه،3/220: 1387طبري،»(واگذار شود

قبيله اي، نه تنها جهت گيري هاي آنها را كه خواهان سلطه قريش بر سـاير قبايـل عـرب    
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بودند آشكار مي كرد بلكه اين رويكرد، درست در نقطه مقابل سيره نبوي قرار داشت كـه  
خواهان كم رنگ شدن معيارهاي قبيله اي به سـود معيـاري برتـر بـه نـام امـت اسـلامي        

 ).52- 2/51: 1374بود(علايلي، 

بي ترديد، در نبود علي (ع) و بني هاشم در سقيفه، شخصيت فردي ابو بكر در قياس با 
و امتياز او در سبقت در اسلام، مصاحبت با پيـامبر،   - از جمله سعد بن عباده- ساير بازيگران

در جدال ميان مهاجر و انصار و نيز  - كهولت سن و بهره گيري كامل سياسي از موقعيت ها
 ـ(قا در پيروزي او مدخليت داشـت  - ختلافات بين قبايل اوس و خزرجا ؛  45: 1376دان، ئ

). او در غياب رقباي هاشمي خـود در سـقيفه، توانسـت بـا تاكيـد بـر       50: 1379عسكري، 
خويشاوندي با رسول خدا و انتساب به قريش، كفه را به سود خود سنگين كنـد و بـامنطق   

اسي عربـي را در بيعـت بـا خـود تهيـيج نمايـد(جابري،       قبيله اي، بارزترين تجلي عقل سي
1384:  216.(  

بعدها دو تن از كارگردانان خلافت و مهره هاي كليدي سقيفه، تلويحاً به اشتباه خود در 
انحراف از اصل شورا در اسلام اعتراف كردند. ابو بكر در ديدار با علي(ع) جهت توجيه اين 

توانست  تأخير در تصميم گيري در روز سقيفه، مي نقصان، اذعان داشت كه هرگونه درنگ و
). عمر نيز انتخاب ابو بكر را 99: 1401حكومت را از چنگ قريش خارج سازد(ابن العبري، 

فلته (اقدامي شتاب آميز و ناسنجيده) خواند و هشدار دارد كه چنين شيوه اي ديگـر تكـرار   
  ).3/490: 1964؛ حلبي ،  230/ 4: 1416نشود(ابن هشام، 

  
  هاي امام به تصميم سقيفه واكنش. 3

امام و تني چند از بني هاشم مشغول تغسيل و تكفين پيامبر بودند كه خبر واقعـه سـقيفه در   
رسيد. براء بن عازب انصاري كه از انتخاب ابو بكر در سقيفه باخبر شده بـود، خـود را بـه    

).ايـن خبـر   2/124: 1413بي،(يعقـو  محله بني هاشم رساند و آنها را از اين ماجرا باخبر كرد
همچون صاعقه بر بني هاشم فرود آمد و واكنش هاي مختلفي را برانگيخـت. مخالفـت هـا    
عمدتاً حول سه محور بروز يافت: نخست، منزلت و موقعيت رهبر منتخب بود كه به طايفه 

تعلق داشت و تصور مي رفـت كـه ايـن انتخـاب بـه مثابـه تضـييع حقـوق         » تيم«كوچك 
بزرگ در امر رهبري امت اسلامي است. دو ديگر، شيوه انتخاب در سقيفه بـود   هاي خاندان

كه شماري از شخصيت هاي برجسته نظير: علي بن ابي طالب و عباس بن عبد المطلب در 
 آن اجتماع حاضر نبودند و در آن تصميم مشاركتي نداشتند؛ سه ديگر اينكه هـوداران علـي  
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تنهـا آن حضـرت را سـزاوار     - حور او سامان دادندكه نخستين حلقه شيعه را حول م - (ع)
؛ يعقـوبي،  465- 461؛ صدوق، بي تـا:  2/307: 1948(مسعودي،  دانستند جانشيني پيامبر مي

  ).58: 1367؛ مفيد، 124/ 2: 1413
شنيدن خبر انتخاب ابوبكر براي عباس بن عبد المطلب چنان ناباورانـه بـود كـه از سـر     

). عتبه بن ابي 124/ 2: 1413(يعقوبي، »ا كار خود را كردندآنه« خشم و حيرت فرياد زد كه 
گفت،  لهب نيز كه بر حق عشيره خود و برتري خويشان نزديك پيامبر به جانشيني سخن مي

(ع)  زبان به ملامت گردانندگان سقيفه گشود و به هجو آنها پرداخت، اما علي بن ابي طالب
خواست  قدام به روشني نشان مي داد كه امام نمياو را از اين كار باز داشت(همان جا). اين ا

) با اين 33: 1379رويداد سقيفه موجب بر هم خوردن وحدت جامعه اسلامي شود(بيضون، 
حال، واقعه سقيفه براي آن حضرت هم غير منتظره بود؛ زيرا اعتقـاد داشـت كـه او خليفـه     

يامبر مبتني نبود، بلكه سبقت شرعي و قانوني پيامبر است. اين اعتقاد صرفا بر خويشاندي با پ
او در اسلام وآشنايي عميق با قرآن و سيره پيامبر و برخورداري از صفات رهبري،نظير: علم، 

). به 34- 33شجاعت، درايت و حكمت موجب تمايز و برتري او بر ديگران مي شد(همان: 
فه، خود همين سبب، در نهج البلاغه شاهد مواضع متعددي از آن حضرت در نفي منطق سقي

داري از قيام عليه وضع موجود و نيز صبوري در راه حفظ وحدت جامعه اسـلامي هسـتيم   
  كه به شرح آنها خواهيم پرداخت.

  الف. نفي منطق سقيفه
آنچه در سقيفه رخ داد و موجب بر آمدن ابو بكر بر اريكه خلافت شد يكـي توسـل او بـه    

بود كه به عنوان منطـق خليفـه سـاز    » سنت سيادت جاهلي«وديگري احياي » قريشي بودن«
قريش از چشم امام به دور نماند و هر دو را به چالش كشـيد. وقتـي شـنيد كـه مهـاجرين      
حاضر در سقيفه، با اتكاء به نسب قريشي به انتخـاب ابـو بكـر روي آورده انـد و مـدعيان      

ا بالشجره خزرجي را به حاشيه رانده اند، حكيمانه به نفي اين منطق پرداخت وگفت: احتجو
). اين سخن گوياي اين معنا است كه اگر مهـاجرين  67واضاعوا الثمره (نهج البلاغه، خطبه 

توانسته اند براي استحقاق و صلاحيت خود در امر جانشيني پيامبر، به قريشي بودن استدلال 
كنند، بدانند كه اهل بيت، ثمره درخت قريش است. يعني اگر شـرافتي بـراي قبيلـه قـريش     

است،اهل بيت،برگزيدگان و شايستگان اين قبيله مي باشند. پس چگونه آنها شرافت  متصور
خود را در انتساب به قريش جستجو كردند اما طايفه ممتاز قريش را كـه ثمـره ايـن قبيلـه     
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؛ مظفـر،   179/ 6: 1959محسوب مي شود، ضايع كردند و ناديده گرفتند؟(ابن ابي الحديـد، 
1347 :134.(  

دو نكته كليدي را در خود داشت؛ يكي اينكه اگر انتساب به قـريش مـي   اعتراض امام، 
تواند معيار صلاحيت افراد در امر خلافت و حكومت باشد، انتساب به بني هاشممي توانـد  
به  طريق اولي موجب احراز اين صلاحيت شود. چه، پيامبر از طايفه بني هاشم بـود كـه از   

داشت. دو ديگر اينكه چرا انتخاب سقيفه بدون حيث شرافت بر ساير طوايف قريش برتري 
حضور بني هاشم به انجام رسيد و تعجيل و شتابزدگي گردانندگان آن صحنه،    بي حضور 

  هاشميان،وافي به كدام مقصود بود؟
تاكيد ابو بكر و عمر در اجتماع سقيفه بر مفهوم قريشي بودن، صرفاً براي حذف مدعيان 

جانشيني پيامبر بودند. به همين سبب ابو بكر و عمر صـراحتا   غير قريشي بود كه در تدارك
اعلام كردند كه چون پيامبر از ميان قريش برخاسته اسـت لـذا قـريش در امـر جانشـيني او      

(ابن  سزاوارتر است و قبايل عرب، حاضر به تمكين در برابر خليفه غير قريشي نخواهند شد
چنين،شـتابزدگي آنهـا در تعيـين جانشـين     ). هم220/ 3: 1384؛ طبري،4/230: 1416هشام، 

پيامبر، بدون توجه به غيبت بني هاشم در آن صحنه، صرفاً به سبب نگراني از پيدايش رقيبي 
بود كه به حيث شرافت و منزلت برتر، مانع از دستيابي آنها به خلافت شـود و ايـن همـان    

 ـ ه ـ« نكته اي بود كه بعدها    ابو بكر به آن اعتراف كرد و گفت  خير در تصـميم  أر گونـه ت
  ).99: 1401گيري آن روز مي توانست قريش را  از رسيدن به خلافت باز دارد(ابن العبري، 

زماني كه امام به مسجد برده شد تا با منتخب سقيفه بيعت كند، ضمن امتناع از اين كـار، بـا   
اب به پيامبر براي منطقي استوار به احتجاج با ابوبكر پرداخت و بار ديگر بر شيوه او در انتس

احراز صلاحيت در امر خلافت، خرده گرفت و منطق اصحاب سقيفه را به چالش كشـيد و  
  خطاب به ابو بكر فرمود:

ــب؟    وان كنت بالشوري ملكت امـورهم  ــيرون غي ــذا والمش ــف به  فكي
 فغيــرك اولـــي بــالنبي واقـــرب     وان كنت بالقربي حججت خصيمهم

  )393 :190(نهج البلاغه، كلمات قصار

اگر با شورا، كار را به دست گرفتي، اين چه شـورايي بـود كـه رأي دهنـدگان در آنجـا      
غايب بودند؟ و اگر از راه خويشاوندي با پيامبر بر مدعيان، حجت آوردي، ديگران از تو بـه  

  پيامبر نزديكتر و سزاوارتر بودند.
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: 1409(ابـن اثيـر،   امام كه خود را سـزاوارتر از ديگـران در امـر خلافـت مـي دانسـت      
)معترضانه از ابوبكر پرسيد مگر در صلاحيت من ترديد داري؟پسر ابي قحافه ضـمن  3/609

: 1417تاييــد شايســتگي هــاي آن حضــرت گفــت: از بــروز فتنــه بيمنــاك بــودم(بلاذري، 
مـا  «).ابوعبيده جراح نيز كه در مجلس حضور داشت، براي متقاعد كردن امام گفت: 2/263

و قرابت تو با پيامبر نيستيم.ابوبكر سن وتجربه بيشتري دارد.اين كـار را   منكر فضل و سابقه
) اما امام كه پاسخ ابوعبيـده  1/23: 1410(ابن قتيبه، »به او واگذار كن تا نوبت به تو فرا رسد

پيـامبر بنيـان    حكومتي كه«خطاب به مهاجرين حاضر در مسجد گفت: را قانع كننده نيافت،
 او هاي خود نكنيد. به خدا سوگند! ما اهل بيت از دودمان او خارج نسازيد و وارد خانه نهاد،

به اين كار سزاوارتريم. در ميان ما كساني هستند كه بر مفاهيم قرآن احاطه كامل دارند، فروع 
تواننـد   مـي را به خوبي مـي شناسـند و    دانند، سنن رسول خدا و اصول دين را به خوبي مي

تا چنـين فـردي در جامعـه     مانع از رشد فساد شوند.اداره كنند و  نيكي مي را بهجامعه اسلا
در جـاي   ،چنينفردي جز در خاندان نبـوت  .رسد اسلامي وجود دارد، نوبت به ديگران نمي

و از حق و حقيقت  ،زنهار از هوي و هوس پيروي نكنيد كه از راه خدا منحرف.ديگر نيست
يسته است با من كـه سـزاوارترم بيعـت كنيـد.زيرا مـن      (همان جا).شافاصله خواهيد گرفت

صديق اكبر و فاروق اعظم و نخستين كسي هستم كه به پيامبر ايمان آوردم و رسـالت او را  
تصديق كردم. در جهاد با مشركان از همه پيشتازتر بوده ام و از ديگران بـه كتـاب و سـنت    

  ).1/94: 1380(طبرسي، آگاهترم
ع را رصد مي كرد، از بـيم آن كـه مبـادا احتجاجـات امـام در      عمر كه در آن ميان،اوضا

حاضران مؤثر واقع شود و آنها را به واگرايي نسبت به منتخب سقيفه بكشاند،با عصبانيت به 
آن حضرت گفت: تا بيعت نكني از اينجا نخواهي رفت.امام نيز كه از نقـش او در مهندسـي   

 لافت بـدوش تـا فـردا بـي نصـيب نمـاني      سقيفه به خوبي آگاه بود،گفت: از پستان شتر خ
  ).2/269: 1417(بلاذري، 

امام تا سال ها بعد،همچنان از كنش گردانندگان سـقيفه و ناديـده انگاشـتن حقانيـت و     
أمَا و شايستگي خود از سوي كارگردانان آن صحنه ناخشنود بود و با شماتت آنها مي گفت: 

َّا فلُاَنٌ  اللههّصَتقَم َلقَد   ىوَّنَ الرحلُّ القْطُبِْ محا مْنهيّ ملحأنََّ م َلمعَلي َّبه 3(نهج البلاغه،خطبه  إنِه.(
خدا سوگند سوگند،فلاني كه لباس خلافت را بر تن كرد، مي دانست كه موقعيـت مـن در   
اين امر همچون محور سنگ آسيا است.در حقيقت،او با اين سخن بـر ايـن دقيقـه انگشـت     
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د كه انتخاب كه سقيفه بر بنيـاد شايسـتگي و حقانيـت نبـود و عـده اي بـا ناديـده        تاكيد نها
  انگاشتن حق او پيراهن خلافت را بر اندام كسي كه شايستگي آن را نداشت،پوشاندند.

تعبير  مي كرد و ابو بكر باتكيه بـر همـين   1»بازگشت بليه«نكته ديگري كه امام از آن به 
سـنت سـيادت   «، ورق را به سود خود برگردانـد، احيـاي   مفهوم توانست در اجتماع سقيفه

بود. اين پرسش فراروي همه سقيفه پژوهان است كه به راستي ابو بكر با توسل به » جاهلي
كدام راهبرد توانست در جدال و مفاخره ميان انصار و مهاجرين حاضر در سـقيفه، سـيادت   

براند؟ پاسخ به اين پرسش در گـرو   قريش را بر ساير رقيبان عملي سازد و آنها را به حاشيه
فهم و شناخت سنت سيادت در عصر جاهلي است كه ابو بكر توانست ماهرانه به احياي آن 

  در سقيفه مبادرت ورزد و با توسل به آن، برتري قريش را به منصه ظهور رساند.
اين نكته قدري محتاج به توضيح است. قوم عرب در روزگار جاهلي، در سايه فرهنـگ  

سنني رشد كرده بود كه مفهوم سيادت و شيخ سالاري را به خوبي مي شـناخت و حتـي   و 
پس از ظهور اسلام ، برخي از مفاهيم آن عصر، از جمله سيادت، را از ياد نبرده بود. به رغم 
تلاش هاي پيامبر در تغيير مباني پيوندهاي اجتماعي، جهت پيشبرد آرام جامعه قبيله اي بـه  

لامي، گويا مفاهيم سياسي نظير: سيادت، رياست و شيخوخيت از حاق سوي امت واحده اس
  ذهن عرب زدوده نشد.

نظام سيادت قبيله اي برسنت هاي پايداري تكيه داشت كه اثرات وجودي آنهـا ضـامن   
كاركرد مناسب آن نظام بود. همچنان كه انتخاب سيد قبيله در نشسـت رسـمي شـيوخ، در    

؛ انتخاب ابو بكر نيز به همان روال صورت پـذيرفت وايـن   مجلس القبيله به انجام مي رسيد
سنت جاهلي در سقيفه باز توليد شد. به اين معني كه،تجمع در سقيفه كه سمبل تجمع سنتي 

» نـادي القبيلـه  «خزرجي ها براي حل و فصل امور بود، جايگزين تجمع در مجلـس القبيلـه  
لق داشت، فضاي مسقفي بود كـه  جاهلي شد. اين مكان كه به طايفه بنو ساعده خزرجي تع

؛ 1/72: 1990(ابن شبه،  معمولا براي گردهمايي قبيله جهت شور و مشورت استفاده مي شد
  ) و از اين حيث به مجلس القبيله جاهلي شباهت داشت.3/228حموي، بي تا: 

در اجتماع سقيفه، عنصر شرافت كه يكي از اصول اساسي در نظام سيادت جاهلي بـود  
انندگان به دور نماند. ابوبكر و عمر با تاكيد بـر عنصـر شـرافت كوشـيدند تـا      از چشم گرد

ادعاي انصار را در امر جانشيني پيامبر بي اساس جلوه دهند. چه، شرافتي كه قريش از عصر 
ايلاف براي خود تحصيل كرده بود و در عصر اسلامي باظهور پيامبر در ميان ايـن قبيلـه دو   

طرح ادعاي انصار باقي نمي گذاشت. از اين رو جاحظ بر اين  چندان شده بود، جايي براي
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(جـاحظ،   باور است كه معيار شرافت همواره در انديشه سياسي عرب حضور داشته اسـت 
). شاه بيت گفتار ابو بكر در سقيفه اين بود كه قوم عرب پذيراي حاكميت غيـر  201: 1991

حيـث قرابـت بـا پيـامبر، بـه       قريشي نخواهد شد؛ زيرا قريش اشرف قوم عرب است و بـه 
). عمر نيز باتكرار همين ادعـا،  3/220: 1387رهبري  جامعه اسلامي سزاوار تر است(طبري،

قريش را اولياء پيامبر خواند(همان جا). اين تعبير در فرهنگ قبيله اي، علاوه بر افاده پيونـد  
 نيـز بـود   - وحتي در جانشني سياسي ا- خوني و نسبي، ناظر به ارث بري از شخص متوفي

  ). 4/166: 1988؛ قرطبي، 161/ 2: 1980(الفراء، 
عنصر شرافت كه در سقيفه مورد تاكيـد ابـو بكـر قـرار گرفـت، گرچـه از ابـداعات و        
ابتكارات او نبود اما به استحاله مفهومي دچار شد. ابو بكر چون نمي خواست سيادت را بـه  

د الدار، بنو هاشم، بنو مخزوم و بنو عبـد  خاندان هايي از قريش، نظير: بنو عبد مناف، بنو عب
الشمس كه پيش از اسلام اين منصب را در مكه بر عهده داشتند، محدود نمايد، با تاكيد بـر  

، تعريـف  2»البيت جاهلي«كوشيد تا با استحاله مفهوم محدود  - به معني عام- شرافت قريشي
 ـنوين و موسعي را به فراخور همه ي شاخه ها و بطون قريش ارا د. تعمـيم معنـاي   ه نماي ـئ

به كل قبيله قريش،چيزي جز سياست قبيله گرايي ابوبكر براي حذف رقيـب مـدني   » البيت«
توانست با قريش،به حيث شرافت مندي و قرابت  غير قريشي افاده نمي كرد؛ رقيبي كه نمي

يفه خواست اقتدار منتخب سـق  مي      با رسول خدا، برابري كند. به ديگر سخن، اگر ابو بكر
را از محدوده خاندان خويش فراتر بكشاند، بهترين شيوه اي كه مي توانست در پيش گيرد، 

را چنان وسعت بخشد كه بتواند اقتدار سيد قبيله را در عرصه اي » البيت«اين بود كه مفهوم 
فراخانداني باز توليد نمايد. اين سياست در راستاي آرمان هاي طوايـف كوچـك تـر قبيلـه     

ود كه آرزو داشتند روزي منصب سيادت از دست خاندان هايي كه از دير باز بر قريش نيز ب
آن چنگ انداخته بودند خارج شود تا مرداني از ميان خودشان بتوانند عهده دار آن شوند(ابن 

  ).4/58: 1959ابي الحديد، 
برخـوردار بـود و نقـش     با اينكه وراثت سياسي در فرهنگ قبيله اي از اهميت فراوانـي 

ده اي را در تعيين حاكم قبيله ايفا مي كرد اما عقلانيت سياسي اقتضا مي كرد كه نبايد از عم
عامل مذهب در رسيدن به هدف غفلت شود. به همين سبب، ابو بكر خطاب به حاضران در 

در همراهي باپيامبر، پايداري در ايمان، اسـتقامت در برابـر   »السابقون الاولون«سقيفه از نقش 
). 220- 3/219: 1387(طبـري،  ثار و فدا كاري آنها در راه اسـلام سـخن گفـت   دشمنان و اي

ترديد، گذشته با شكوه جماعتي كه ابو بكر از آنها سخن مي گفت و خود او نيز بـه آنهـا    بي
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تعلق داشت،موجب برتري آنها بر ساير گروهاي سياسي در دوره حيات پيـامبر شـده بـود.    
ابو بكر به نمايندگي از اين گروه مي خواست همچنـان  اكنون در غياب علي (ع) در سقيفه، 

برتري آنها در عصر پس از رسول خدا(ص) حفظ كند. اين انديشه جز از راه قبضه قـدرت  
كـه در ميـان   » السـابقون الاولـون  « به سود مهاجرين ميسر و ممكن نبود. در چنين شرايطي،

وانسـتند باعقـب رانـدن     گروه هاي مختلف، از موقعيـت ممتـازي بـر خـورد دار بودنـد، ت     
ارتقـا  » البيـت «بنوعبدالشمس كه رهبري سنتي قريش را در دست داشتند، خود را بـه مرتبـه  

دهند؛ مرتبه اي كه با طراحي ابو بكر و دستيارانش در سقيفه، راه را براي انتخاب او جهـت  
كه چيـزي جـز بـاز توليـد سـنت سـيادت        - تصدي مقام خلافت هموار كرد. در اين طرح

جايي براي عمل به توصيه هاي رسول خدا در امـر جانشـيني لحـاظ نشـد و      - ي نبودجاهل
توجهي به لزوم حضور همه عناصر سياسي در انتخاب رهبر و جانشين پيامبر به عمل نيامد. 
به يك اعتبار، ظرافت اين طرح و تسريع در عملياتي شدن آن در سقيفه به گونه اي بود كـه  

جاهلي، اولاً سـيادت قـريش را   » البيت«قبيله اي و احياي مفهوم »سيادت«در سايه باز توليد 
، ارتقا دهند تا »البيت«را به مرتبه » السابقون الاولون«برساير قبايل عملي سازند و ثانياً، جايگاه

ابو بكر به آساني بتواند به عنوان سخنگوي كهنسال آنها در سقيفه، قدرت را فراچنـگ آورد  
  راند.و مدعيان را به حاشيه ب

  ب. رد پيشنهاد ابوسفيان و صبوري در راه وحدت
 - از طايفه بنو عبد الشمس - رهبري سنتي مكه پس از مرگ ابو جهل مخزومي به ابو سفيان

). فـتح  Watt,1972:92( رسيد كه تا فتح اين شهر در سال هشتم هجري همچنان ادامه يافـت 
چه، رسول خدا نه تنها ابو سفيان مكه، تضعيف موقعيت بنو عبد الشمس رابه همراه نياورد. 

را از منصب سيادت قريش عزل نكرد، كه در روز فتح مكه براي در هم شكسـتن مقاومـت   
افرادي كه سوداي ايستادگي در برابر فاتحان داشتند، اعلام نمود كه هر كـس بـه خانـه ابـو     

يد بر جايگاه )؛ تاكتيكي كه بي ترد4/37: 1416سفيان پناهنده شود در امان است(ابن هشام، 
(ابـن خيـاط،    و موقعيت ابو سفيان اثر گذاشت و بر منزلـت اجتمـاعي و سياسـي او افـزود    

  ).47: 1937؛ مقريزي،  125: 1942؛ ابن حبيب،  1/72: 1967
به گاه وفات پيامبر، ابو سفيان خارج از مدينه بود و در صحنه سقيفه و در جـدال ميـان   

ان نبود كه بتوان او را در معادلات جديـد سياسـي   مهاجرين و انصار حضور نداشت؛ اما چن
ناديده گرفت. چه، شخص او كه بااشرافيت كهن قريش پيونـد وثيقـي داشـت  بـه آسـاني      
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و ناديـده  » بنـوتيم «ي سقيفه در بركشيدن عنصري از طايفه كـم شـمار   أحاضر به پذيرش ر
خبـردار شـدن از    انگاشتن بنو عبد الشمس نمي شد. از اين رو به محض ورود به مدينـه و 

ماجراي سقيفه، يكراست به محله بني هاشم رفت و باصداي بلند فرياد زد: علـي و عبـاس   
). سپس با موضعي 154/ 1: 1379؛ ابن ابي الحديد،3/209: 1387(طبري، ذليل شده كجايند؟

شيطنت آميز، به قصد تحريك امام علي، به او پيشنهاد كرد كـه حاضـر اسـت مدينـه را در     
؛ ابـن   506: 1386وي پر از سواره و پياده كند. امام  پيشنهاد او را رد كرد(بكـار،   حمايت از

)و گفـت بـه خـدا قسـم هـدفي جـز برپـايي فتنـه         44: 1384؛ منهـاج،   2/326: 1965اثير، 
). خطبه پـنجم نهـج البلاغـه،    209/ 3: 1387نداري.مرا به نصيحت تو حاجتي نيست(طبري،

ايها الناس، شـقوا  شنهاد ابو سفيان در خود منعكس مي كند: موضع آشكار امام را نسبت به پي
امواج الفتن بسفن النجاه،و عرجوا عن طريق المنافره،و ضعوا عن تيجان المفاخره،افلح من نهض 
بجناح،او استسلم فأراح،هذا ماء آجن و لقمـه يغـص بهـا آكلهـا و مجتنـي الثمـره لغيـر وقـت         

لوا حرص علي الملـك و ان اسـكت يقولـوا جـزع مـن      ايناعها،كالزارع بغير ارضه.فان اقل يقو
الموت،هيهات بعد اللتيا والتي،واالله لأبن ابي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي امه،بل اندمجت 

  ).5البلاغه،خطبه (نهج علي مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الارشيه في الطوي البعيده
ه مي كنند: نخست، مردم را از ورود به فتنـه  در اين خطبه، امام به چند نكته كليدي اشار

و آشوب برحذر ميدارند و تلويحاً پيشنهاد ابوسـفيان را شـيطنت آميـز و تفرقـه انگيـز مـي       
دانند(افلح مـن نهـض بجناح)،سـپس خلافـت را بـراي غاصـبان،آبي گنديـده و لقمـه اي         

قيـام عليـه وضـع     آجن و لقمه يقص بها آكلها) و عدم اهتمام به ءگلوگيرمي شمارند(هذا ما
موجود را تعبير به رازي مي كنند كه مردم از شنيدن آن ناتوانند(بل انـدمجت علـي مكنـون    

  طربتم اضطراب الارشيه في الطوي البعيده).ضعلم لو بهت به لأ
امام  در موضع ديگري از نهج البلاغه،آشكارا از ايستار خود نسبت بـه شـرايط موجـود    

ه اي مناسب مي شمارند.طفقت ارتأي بين ان اصول بيـد  سخن مي گويند و صبوري را گزين
جذاء او اصبر علي طخيه عمياء.... فرأيت ان الصبر علي هاتا احجي،فصـبرت و فـي العـين    

).من مدتي با خود انديشيدم كـه آيـا بـا دسـت     3قذي و في الحلق شجي(نهج البلاغه،خطبه
صبوري شايسته تر است. پس  بريده برخيزم ، يا اينكه صبوري پيشه كنم؟ سپس دريافتم كه

  صبر كردم؛ در حالي كه خار در چشم و استخوان در حلقومم بود.
هرچند واقعه سقيفه براي امام دور از انتظار مي نمود و باور نمي كرد كسي حقانيـت او  

)و حتي به ذهنش خطور نمي كرد كه عرب، خلافت 2/265: 1417را ناديده انگارد(بلاذري،
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)امااتخاذ راهبرد صبوري، به رغم همـه   62نهج البلاغه، نامه »(بر جدا كندرا از اهل بيت پيغم
تلخي ها و دشواري ها،سياست هوشمندانه اي بود كه مانع از گسـيختگي وحـدت جامعـه    
  اسلامي مي شد و بهانه را از ماجراجوياني كه مي خواستند اوضاع را متشنج كنند، مي ستاند.

  
  گيري نتيجه. 4

انصار خزرجي در سقيفه بني ساعده  براي تعيين  سرنوشت رهبري جامعـه  كنش عجولانه 
اسلامي در روز رحلت پيامبر، فرصت مناسبي براي ابو بكر فراهم كرد تا بـا حضـور در آن   
صحنه، خود را منادي وحدت امت اسلامي بخواند؛ وحدتي كه به ظاهر باپيشگامي انصار و 

مورد تهديد قرار گرفته بود. ابو بكر با بهره گيري » يرمنا امير و منكم ام«طرح مديريت دوگانه
» من قريش ئمة الا«از شرايط حاكم بر سقيفه، در غياب بزرگان بني هاشم، با نقل خبر واحد 

در گام نخست به حذف رقيب غير قريشي خود مبـادرت  » قدموا قريشا و لاتقدموها« و نيز 
ه قـريش،اين امتيـاز را از انحصـار    ورزيد و سپس بـا تعمـيم مفهـوم سـيادت بـه كـل قبيل ـ      

هاي معروف قريش نظير: بنو عبد مناف، بنو عبد الدار، بنو هاشم، بنو مخـزوم و بنـو    خاندان
« عبد الشمس كه پيش از اسلام عهده دار اين منصب  بودنـد خـارج كـرد و آنگـاه جايگـاه     

ارتقا بخشيد تا از اين  »البيت«را كه خود در شمار آنها قرار داشت به مرتبه» السابقون الاولون
  رهگذر، به دفع رقيبان توفيق يابد و رداي خلافت را بر اندام خود بپوشاند.

ماجراي سقيفه در حالي پايان يافت كه دستاوردهاي آن بر مبناي آرمان پيامبر در سـوق  
دادن ارزش هاي قبيله اي به سمت اعتقتدات وحياني نبود و انتخاب ابوبكر نشان از تـداوم  

  ارزش ها و سنت هاي قبيله اي در حاق ذهن قوم عرب داشت.نقش 
مواضع امام در جاي جاي نهج البلاغه حاكي از آن است كه اولاً، منطق حاكم بر سـقيفه  
چيزي جز باز توليد سيادت جاهلي نبود و ثانياً، در احتجاج با ابو بكر، ضمن محـق و برتـر   

شدند كه تاكيد گرداننـدگان سـقيفه بـر     شمردن خود در امر رهبري جامعه اسلامي، ياد آور
مفهوم سيادت قريش و انتساب به پيامبر، به حيث وجود افراد اقرب به آن حضـرت، فاقـد   

اتخـاذ شـده اسـت. بـااين حال،درايـت آن      » مشـيرون «روايي است و تصميم آنها در غياب 
 ـ  ه حضرت اقتضا مي كرد كه براي حفظ وحدت جامعه اسلامي و دفع خطرات احتمـالي، ب

  انتقاد را در پيش گيرند.- راهبرد صبوري روي آورند و سياست اتحاد
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  ها نوشت پي
 

  ).16(نهج البلاغه، خطبه  »يوم بعث االله نبيه ئتهاالا وان بليتكم عادت كهي« .1
اهل البيت است بر طايفه اي از  را كه صورت اختصار يافته» البيت«. منابع نسب شناختي،اصطلاح 2

(ابـن   يك قبيله اطلاق مي كنند كه شـيوخ و سـادات قبيلـه از ميـان آن طايفـه برخاسـته باشـند       
قصـي بـن    فرزندان بر همين اساس،ابن كلبي و ابن حزم اندلسي با عنايت به ).293: 1962حزم،

را براي بنـو عبـدمناف   » البيت«كلاب كه طوايف مختلفي را در درون قريش پديد آوردند،مفهوم 
(ابن  به كار مي گيرند تا نشان دهند كه سادات و شيوخ قريش از ميان اين طايفه بر مي خاسته اند

  )14: 1962؛ابن حزم،166و156: 1986كلبي،
  

  نامه كتاب
، تصحيح محمد ابو الفضـل ابـراهيم، قـاهره: دار    شرح نهج البلاغه)، 1959ابن ابي الحديد، عبد الحميد(

 الكتب العربيه.احياء 

،ترجمـه و تصـحيح دكتـر محمـود     جلوه تاريخ در شرح نهج البلاغه)،1379ابن ابي الحديد،عبدالحميد(
 مهدوي دامغاني،تهران: نشر ني.

 ، بيروت: دار صادر.الكامل في التاريخ)، 1965ابن اثير، عز الدين علي(

 ارالفكر.،بيروت: داسدالغابه في معرفه الصحابه)،1409(__________________

 ، قاهره: دار الافاق العربيه.تاريخ مختصر الدول)، 1401ابن العبري،غريغوريوس(

 ، تصحيح محمد شاكر، قاهره: بي نا.جمهرة نسب قريش)، 1381ابن بكار،زبير(

 ، حيدر آباد دكن:دائره المعارف العثمانيه.المحبر )،1942ابن حبيب،محمد(

، تحقيــق عبــد الســلام محمــد هــارون، ب العــربجمهــره انســا)، 1962ابــن حزم،علــي بــن احمــد(
 المعارف.  قاهره:دار

 ، تحقيق سهيل زكار، قاهره:دار النشر.تاريخ خليفه بن خياط)،1967ابن خياط،خليفه(

 ،تحقيق فهيم محمد شلتوت، بيروت:دار التراث.تاريخ المدينه المنوره)،1990ابن شبه،عمر(

، تصـحيح احمـد امينـي و آخـرون، قـاهره: مكتبـه       ريـد العقـد الف )، 1965ابن عبد ربه، احمد بن محمد(
 الكبري.  التجاريه

 ، تحقيق علي شيري، بيروت: دارالفكر.الامامه و السياسه)، 1410ابن قتيبه، عبداالله بن مسلم(

، تحقيـق علـي نـويهض،    الاستبصار في نسب الصحابه من الانصـار )، 1971ابن قدامه، عبد الدين احمد(
 بيروت: دار الفكر.

 ، تحقيق ناجي حسن، بيروت: دار احياء التراث العربي.جمهره النسب)، 1986ابن كلبي، هشام بن محمد(

 ، تحقيق مصطفي السقا و آخرون، بيروت: دار الخبر.السيره النبويه)، 1416ابن هشام، عبد الملك(
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 ،تحقيق سهيل زكار،بيروت: دارالفكر.انساب الاشراف)،1417بلاذري،احمدبن يحيي(

، ترجمه علي اصغر محمدي سيجاني، تهران: رفتار سياسي امام علي در آينه تاريخ)،1379بيضون، ابراهيم(
 دفتر نشر فرهنگ اسلامي.

، بيـروت: مؤسسـه الجامعيـه للدراسـات و النشـر      الحجـاز و الدولـه الاسـلاميه   )، 1403بيضون، ابراهيم(
 التوزيع.  و

 ، ترجمه عبد الرضا سواري، تهران:گام نو.معقل سياسي در اسلا)، 1384جابري، محمد عابد(

 ، تحقيق عبد السلام محمد هارون، بيروت: دار الكتب العلميه.العثمانيه)،1991جاحظ،عمرو بن بحر(

 ، ترجمه مصطفي جباري، تهران: نشر ني.شيخين)، 1381حسين،طه(

 الحلبي. ، قاهره: مطبعه مصطفي البابيسيره الحلبيه)، 1964حلبي، علي بن برهان الدين(

 ، بيروت: دار صادر.معجم البلدانحموي، ياقوت بن عبد االله(بي تا)، 

 ، قاهره: مطبعه الوهبيه.تاريخ الخميس في احوال انفس نفيس)، 1283ديار بكري، حسين بن محمد(

 ، تصحيح عبد المنعم عامر، قاهره: دار احياء الكتاب العربي.اخبار الطوال)، 1960دينوري، احمد بن داوود(

، قم: دفتر اسلام در ايران: بررسي تاريخي، »ژرفا و بن مايه هاي سقيفه«)، 1384زرگري نژاد،غلامحسين (
  .104- 69نشر معارف، صص 

 ، تصحيح علي اكبر غفاري، تهران: مكتبه الصدوق.الخصالصدوق،ابو جعفر محمد بن علي(بي تا)، 

 ضي.،قم: منشورات الشريف الرلاحتجاج)،ا1380طبرسي،احمدبن علي(
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